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آزمون اعتماد و همراهی

اقدام رئیس‌جمهوری  در راستای اصلاح الگوی مصرف انرژی 
یادآور تجربه کمپین »راحت باش اداری« در ژاپن بود

اشـــاره می‌کنـــد و می‌گویـــد: »مـــا بـــا نوعی 
فردگرایـــی بیشـــتر )نســـبت بـــه ژاپـــن( و 
تأکیـــد قوی‌تـــر بر ظواهـــر قـــدرت و اقتدار، 
بویـــژه در قالـــب پوشـــش رســـمی، روبه‌رو 
هســـتیم. همچنیـــن ســـاختار اداری نیـــز 
نســـبت به مـــدل ژاپنـــی، از انعطاف‌پذیری 
کمتری برخوردار اســـت. از ایـــن رو هرگونه 
اقدامی در این زمینه، مســـتلزم بومی‌سازی 
براســـاس درک دقیـــق ایـــن تفاوت‌هـــای 

ســـاختاری و فرهنگی اســـت.«
بـــه گفتـــه ایـــن جامعـــه شـــناس، اولیـــن 
و  آیین‌نامه‌هـــا  در  تغییـــر  جـــدی،  گام 
بخشنامه‌های اداری اســـت؛ یعنی مقررات 
پوشـــش در فصل‌هـــای گـــرم ســـال بایـــد 
بازنگری و اصلاح شـــود تا پوشـــش سبک‌تر 
نه‌تنهـــا مجـــاز، بلکـــه در مـــواردی حتـــی 
تشویق شـــود. بدون این پشتوانه حقوقی، 
کارمنـــدان و مدیران در عمـــل دچار تردید 
می‌شـــوند و طـــرح در حـــد توصیـــه باقـــی 

می‌مانـــد.
او عامل دوم را اصلاح معماری و زیرساخت 
ســـاختمان‌ها می‌داند و می‌گویـــد: »بهبود 
عایق‌بندی حرارتی ســـاختمان‌های اداری، 
استفاده از سیستم‌های سرمایشی بهینه‌تر 
و بهره‌گیری از ســـایبان‌ها و افزایش فضای 
ســـبز می‌تواند نیاز به ســـرمایش شـــدید را 
کاهش دهـــد و اجرای این ایـــده را عملی‌تر 
کنـــد. اگر محیـــط کار همچنـــان انرژی‌بر و 
نامتناســـب با اقلیم باشـــد، تغییر پوشش 

به‌تنهایـــی اثر محدودی خواهد داشـــت.«
 

نقش آموزش و اقناع عمومی
ایـــن جامعه‌شـــناس همچنیـــن بـــه نقش 
سیاســـت‌های تشـــویقی و کنترلـــی اشـــاره 
بـــرای  »می‌تـــوان  می‌گویـــد:  و  می‌کنـــد 
ســـازمان‌هایی کـــه طـــرح را درســـت اجرا 
می‌کنند مشـــوق درنظر گرفت و در مقابل، 
بـــرای واحدهایـــی کـــه مصرف برق بســـیار 
بالایـــی دارند محدودیت‌هایـــی اعمال کرد 
تـــا تغییر رفتـــار ســـازمانی واقعی‌تر شـــود.«

آب‌روشـــن نقش آموزش و اقناع عمومی را 
درباره ایـــن موضوع تعیین‌کننـــده می‌داند 
و می‌گوید: »رســـانه‌ها، نهادهای آموزشـــی 
و ســـازمان‌های مردم‌نهـــاد بایـــد به شـــکل 
اهمیـــت صرفه‌جویـــی  دربـــاره  مســـتمر 
انـــرژی و مزایـــای پوشـــش متناســـب بـــا 
اقلیـــم اطلاع‌رســـانی کننـــد؛ چـــون بدون 
همراهـــی ذهنـــی جامعـــه، سیاســـت‌ها یا 
اجـــرا نمی‌شـــوند یـــا به ســـرعت فرســـوده 

خواهند شـــد.«
یـــی  کمپین‌ها نقـــش  ضیـــح  تو ر  د و  ا
»این‌گونـــه  می‌گویـــد:  دســـت  ایـــن  از 
طرح‌هـــا می‌تواننـــد بـــا تغییـــر زاویـــه نگاه 
مـــردم بـــه بحـــران انـــرژی، شـــهروندان را 
از مصرف‌کننـــدگان منفعـــل بـــه عامـــان 
راه‌حـــل تبدیل کنند. زمانی کـــه مردم درک 
کننـــد رفتارهای روزمـــره آنها حتـــی اموری 
بـــه ظاهر ســـاده مانند نوع پوشـــش بر یک 
مســـأله حیاتی و جمعی مثل پایداری انرژی 
اثر مســـتقیم دارد، احســـاس مســـئولیت و 
عاملیت بیشـــتری در آنها شـــکل می‌گیرد. 
ایـــن کمپین‌ها بـــا مردمی‌ســـازی مســـأله 
انرژی، آن را از یک موضوع صرفاً تخصصی و 
دولتی خارج کرده و به مسأله‌ای اجتماعی 

و مشـــترک بـــدل می‌کنند.«
آب‌روشـــن توضیـــح می‌دهد: »بـــرای آن‌که 
مـــردم واقعـــاً احســـاس کننـــد خودشـــان 
بخشـــی از راه‌حـــل بحران انرژی هســـتند، 
چند شـــرط اساســـی باید هم‌زمـــان فراهم 
شـــود؛ اول اینکه پیـــام مســـئولیت‌پذیری 
فـــردی به‌درســـتی منتقل شـــود و هـــر فرد 
درک کنـــد کـــه در قبـــال مصـــرف انـــرژی و 
پیامدهای آن ســـهم و مسئولیت دارد. دوم 
آن‌که مردم پیشـــگامی رهبـــران و نهادهای 
حاکمیتـــی را در عمل ببیننـــد؛ چون وقتی 
مســـئولان خودشـــان رفتارهای پیشنهادی 
را اجـــرا می‌کنند، حس اعتمـــاد و ضرورت 
همراهی در جامعه تقویت می‌شـــود. سوم 
آن‌که افـــراد بتواننـــد اثر مثبـــت رفتار خود 
را، هرچنـــد اندک، مشـــاهده کننـــد؛ چون 
همین مشـــاهده، انگیزه ادامـــه دادن را در 
آنهـــا افزایش می‌دهـــد. در نهایـــت، تغییر 
بایـــد به‌مثابه یـــک انتخاب مســـئولانه فهم 
شـــود، نه یـــک تحمیـــل ناخواســـته؛ یعنی 
مردم باید احســـاس کنند با اختیار و از سر 
آگاهی در این مســـیر مشارکت می‌کنند، نه 

تحـــت اجبار.«
او بـــا بیـــان اینکـــه اگـــر ایـــن عناصـــر در 
کنـــار هـــم فراهـــم شـــوند، شـــهروندان به 

مشـــارکت‌کنندگان فعـــال در فرآینـــد حل 
بحران انـــرژی تبدیل می‌شـــوند، می‌گوید: 
»اگـــر قرار باشـــد »راحـــت بـــاش اداری« در 
ایران از یـــک ایده به یـــک فرهنگ عمومی 
فراگیـــر تبدیـــل شـــود، ایـــن امـــر فقـــط با 
نقش‌آفرینـــی هم‌زمـــان و هم‌افـــزای چند 
گـــروه اجتماعـــی و نهادی ممکـــن خواهد 
بـــود. دولـــت در این میان نقشـــی محوری 
دارد، چـــون هـــم آغازگر اســـت و هم قدرت 
ایجاد زیرســـاخت‌های حقوقـــی و حمایتی 
را در اختیـــار دارد. اصـــاح آیین‌نامه‌هـــا، 
بازنگری در بخشنامه‌های اداری و پیشگامی 
در ادارات دولتی، از جمله اقداماتی اســـت 
که دولـــت می‌تواند برای تثبیـــت این ایده 

انجـــام دهد.«
ایـــن جامعـــه شـــناس، رســـانه‌ها را دارای 
 ، نی ع‌رســـا طلا ا ر  د یـــل  بی‌بد نقشـــی 
فرهنگ‌ســـازی و عادی‌ســـازی ایـــن ایـــده 
می‌داند و می‌گوید: »رســـانه هـــای دیداری 
و شـــنیداری، خبرگزاری‌هـــا و شـــبکه‌های 
اجتماعـــی می‌توانند »راحت بـــاش اداری« 
را از یـــک توصیـــه محـــدود اداری بـــه یـــک 
گفت‌وگـــوی عمومـــی و اجتماعـــی تبدیل 
کننـــد. مـــدارس و دانشـــگاه‌ها از طریـــق 
آمـــوزش مفاهیـــم مرتبـــط بـــا پایـــداری، 
بهینه‌ســـازی مصـــرف و مســـئولیت‌پذیری 
زیست‌محیطی، در آشـــنا کردن نسل آینده 

بـــا این فرهنـــگ نقشـــی مهـــم دارند.«
ایـــن جامعه‌شـــناس همچنیـــن بـــر نقش 
ســـازمان‌های  مدیـــران  و  کارفرمایـــان 
خصوصی تأکید می‌کنـــد و می‌گوید: »آن‌ها 
می‌توانند با الگوپذیـــری، انعطاف در قواعد 
پوشـــش و ایجـــاد سیاســـت‌های حمایتی 
در محیـــط کار، ســـهم بزرگـــی در پذیرش و 
عادی‌ســـازی ایـــن ایده داشـــته باشـــند. در 
کنـــار این‌ها، چهره‌های مرجـــع و تأثیرگذار 
مانند هنرمندان، ورزشـــکاران و اســـتادان 
دانشـــگاه می‌توانند با اســـتفاده از ظرفیت 
اجتماعـــی و رســـانه‌ای خـــود، در ترویـــج 
نمادین و جلـــب اعتماد مخاطبان بســـیار 
مؤثر باشـــند. موفقیت چنیـــن کمپینی در 

نهایت به همکاری هماهنگ و هم‌راســـتای 
همه ایـــن بازیگران بســـتگی دارد.«

آب‌روشـــن، در عیـــن حال بـــه تفاوت‌های 
نســـلی در پذیـــرش این طـــرح هم اشـــاره 
می‌کنـــد و توضیـــح می‌دهـــد: »نســـل‌های 
جوان‌تـــر، بـــه دلیـــل آشـــنایی بیشـــتر بـــا 
روندهـــای جهانـــی مـــد و پوشـــاک و نیـــز 
حساســـیت بیشتر نســـبت به دغدغه‌های 
زیســـت‌محیطی، احتمالاً آمادگی بیشتری 
برای پذیـــرش »راحت باش اداری« خواهند 
داشـــت. در مقابل، نسل‌های قدیمی‌تر که 
بیشتر به هنجارهای سنتی پوشش رسمی 
خـــو گرفته‌انـــد، ممکـــن اســـت مقاومـــت 
بیشتری نشـــان دهند. این شـــکاف نسلی 
می‌توانـــد در اجـــرای موفقیت‌آمیـــز طرح، 

به یـــک چالش مهـــم تبدیل شـــود.«
او با تأکید به اینکه بایـــد به اثرات اقتصادی 
پنهان این طرح نیز توجه داشـــت، توضیح 
می‌دهـــد: »هرچنـــد »راحت بـــاش اداری« 
ظاهـــراً طرحـــی کم‌هزینه به نظر می‌رســـد، 
امـــا می‌تواند به تغییـــر در الگوهای مصرف 
پوشـــاک منجـــر شـــود؛ به‌طوری کـــه از یک 
ســـو، تقاضـــا بـــرای لباس‌هـــای تابســـتانه 
و خنـــک افزایـــش یابـــد و از ســـوی دیگـــر، 
از میـــزان تقاضـــا بـــرای پوشـــاک رســـمی 
کاســـته شـــود. ایـــن تغییـــرات می‌تواند بر 
کســـب‌وکارها و صنایـــع فعـــال در حـــوزه 
پوشـــاک نیز اثرگذار باشـــد و از این جهت، 
ابعاد اقتصـــادی آن هم نیازمند توجه جدی 

» . ست ا
 

تغییر الگوی مصرف در ایران
نیازمند آموزش و فرهنگ‌سازی

و  روان‌شـــناس  اســـماعیل‌تبار،  مهـــدی 
کارشـــناس مســـائل اجتماعی در گفت‌وگو 
نمادیـــن  اقـــدام  دربـــاره  »ایـــران«،  بـــا 
بـــرای  رئیس‌جمهـــوری در جلســـه کاری 
کاهش مصـــرف انرژی می‌گویـــد: »به نظرم 
یکـــی از ویژگی‌هـــای دکتـــر پزشـــکیان این 
اســـت که جنـــس رفتـــارش خیلی شـــبیه 
مردم عادی اســـت؛ مثل همان تصویرهایی 

کـــه از رفت‌وآمدهـــای بدون تشـــریفات و 
بـــدون محافظ در ذهـــن مردم از ایشـــان 
مانده اســـت. بعید می‌دانم بعد از انقلاب، 
رئیس‌جمهـــوری تـــا ایـــن حـــد موضـــوع 
مصرف را به شکل نمادین و ملموس مورد 
توجه قرار داده باشـــد و این خودش اتفاق 

خاصی اســـت.«
او توضیـــح می‌دهـــد: »در ژاپـــن این مدل 
کمپین‌هـــا جـــواب می‌دهد، امـــا در ایران 
موضوع فقط به آســـتین کوتـــاه یا درآوردن 
کت خلاصه نمی‌شود. تغییر سبک زندگی 
کار عمیق‌تـــری اســـت و بایـــد ریشـــه‌های 
روانی و اجتماعی‌اش دیده شـــود. از طرف 
دیگر باید بودجه‌ای بـــرای آموزش عمومی 
درباره مصرف اختصاص داده شـــود. مثال 
می‌زنم؛ فنلاند کشـــوری اســـت که به وفور 
آب شـــیرین معروف اســـت، اما بـــرای آب 
نوشـــیدنی، الگوی مصرف ســـالانه تعریف 
کرده‌انـــد و چیـــزی بـــه اســـم آب رایـــگان 
ندارنـــد؛ در این کشـــور آب را بایـــد خرید. 
اینهـــا نتیجـــه فرهنگ‌ســـازی و آمـــوزش 

است.«
او توضیـــح می‌دهـــد: »حلقه مفقـــوده در 
خیلی از این بحث‌ها، روان‌شناسی سبک 
زندگـــی ایرانی اســـت. ما چـــرا پرمصرفیم؟ 
یک بخش آن به روحیه تاریخی و فرهنگی 
ما برمی‌گـــردد؛ نوعی میل بـــه بزرگ‌دیدن 
و بزرگ‌زیســـتن. اما راه‌حلش فقط توصیه 
اخلاقـــی نیســـت؛ بایـــد برنامه آموزشـــی 
دقیق، زبان مناســـب و ســـازوکار تشویق و 

تنبیه داشـــته باشیم.«
او بـــا تأکید بر اینکـــه دولت بایـــد از ادارات 
خود شـــروع کند، می‌گوید: »به نظرم باید 
اول در خـــود ادارات دولـــت نظـــارت جدی 
گذاشته شـــود. بعضی ادارات و شرکت‌های 
دولتی مصرف‌آب یا برق‌شـــان از میانگین 
بالاتر اســـت؛ پس باید ســـازوکار تشـــویق و 
تنبیـــه بـــرای مجموعه‌های دولتـــی تعریف 

شود.«
ایـــن روان‌شـــناس با بیان اینکـــه مدیریت 
مصـــرف یعنی درســـت مصرف کـــردن، نه 
صرفـــاً کم مصـــرف کـــردن، یعنـــی دخل و 
خـــرج بـــا هـــم بخوانـــد، می‌گویـــد: »این 
موضوع ربطی به اختلافات جناحی ندارد؛ 
هر کســـی بـــا هر ســـبک زندگـــی می‌تواند 
حداقل بخشـــی از هزینه‌هـــای انرژی‌اش 

را کاهـــش بدهد.«
او می‌گویـــد: »مـــا یـــک مشـــکل داریـــم و 
یک تکرار مشـــکل. اگر چند ســـال اســـت 
وضعیـــت مصـــرف یـــا مســـائل آموزشـــی 
یـــا هـــر چیز دیگـــری ثابـــت مانـــده، یعنی 
آموزشـــی  و  فرهنگـــی  سیاســـت‌گذاری 
درســـت انجام نشـــده اســـت. وزارت نیرو 
و دســـتگاه‌های مســـئول بایـــد نیروهـــای 
متخصص روان‌شناســـی و علوم رفتاری را 

وارد میـــدان کننـــد.«
اســـماعیل‌تبار بـــا تأکید بـــر اینکه حرکت 
نمادیـــن رئیس‌جمهوری می‌تواند شـــروع 
خوبـــی باشـــد، می‌گویـــد: »بـــرای اینکـــه 
»راحت باش اداری« به نتیجه برســـد باید 
از نمـــاد عبـــور کـــرد و به خانواده و ســـبک 
زندگـــی رفت و تـــا زمانی کـــه رابطه و حس 
مشترک درست نشـــود، رفتار مصرفی هم 

اصلاح نمی‌شـــود.«

اقـــدام نمادین دکتر پزشـــکیان در درآوردن 
کـــت در یک نشســـت رســـمی، ناخـــودآگاه 
ذهن بســـیاری را بـــه تجربه شناخته‌شـــده 
ژاپن در اجرای کمپین »راحت باش اداری« 
برد؛ سیاســـتی کـــه از ســـال ۲۰۰۵ و با هدف 
کاهش مصرف انـــرژی در محیط‌های اداری 
آغـــاز شـــد. در آن مقطـــع، دولـــت ژاپن در 
واکنش بـــه افزایش مصرف برق و شـــرایط 
آب‌وهوایـــی گـــرم و شـــرجی، از مدیـــران و 
کارمنـــدان خواســـت در ماه‌های گرم ســـال 
بدون کت و کراوات و با پوششـــی ســـبک‌تر 
در محـــل کار حاضر شـــوند تا وابســـتگی به 
سیســـتم‌های سرمایشـــی کاهـــش یابـــد. 
اهمیت این کمپیـــن فقط در تغییر ظاهری 
پوشـــش اداری نبود. این طـــرح به‌تدریج از 
یـــک توصیه اجرایی فراتر رفت و به بخشـــی 
از فرهنگ اداری ژاپن تبدیل شـــد؛ فرهنگی 
کـــه در آن صرفه‌جویـــی انـــرژی به‌مثابـــه 
رفتـــاری عقلانی، روزمره و مســـئولانه تعریف 
شـــد. رمز موفقیت این تجربه نیز در آن بود 
که تغییر، از ســـطوح بـــالای مدیریتـــی آغاز 
شـــد. وقتی نخســـت‌وزیر و مقام‌های ارشد 
ژاپنـــی بـــدون کت و کـــراوات در جلســـات 
رســـمی حاضر شـــدند، ایـــن پیام بـــه بدنه 
اداری منتقل شد که اصلاح الگوی مصرف، 
پیش از آنکه یک بخشـــنامه باشـــد، باید در 

رفتـــار مدیران دیده شـــود.
اقـــدام اخیـــر  ایـــران هـــم می‌تـــوان  در 
رئیس‌جمهـــوری را از همیـــن زاویه تحلیل 
کـــرد؛ حرکتی نمادین کـــه اگرچه به‌تنهایی 
بـــرای تغییر الگـــوی مصرف کافی نیســـت، 
امـــا می‌توانـــد آغازگـــر یـــک بحـــث جـــدی 
دربـــاره بازتعریـــف فرهنـــگ اداری در فصل 
گرما باشـــد. در شرایطی که کشور با ناترازی 
انـــرژی مواجه اســـت، بخشـــی از راه‌حل‌ها 
الزاماً در پروژه‌هـــای پرهزینه و تصمیم‌های 
پیچیـــده خلاصـــه نمی‌شـــود. گاه اصـــاح 
چنـــد عـــادت ســـاده در ســـاختمان‌های 
اداری، از نوع پوشـــش تا نحوه اســـتفاده از 
سامانه‌های سرمایشـــی، می‌تواند نشانه‌ای 
از تغییر رویکرد در مدیریت مصرف باشـــد. 
ماجـــرا فقـــط بـــه پوشـــش اداری محـــدود 
نمی‌شـــود. بحث اصلـــی، القای ایـــن پیام 
اســـت که مدیریـــت مصرف، پیـــش از آنکه 
یک توصیه اقتصادی یا اداری باشـــد، نوعی 
مسئولیت‌پذیری عمومی است؛ مسئولیتی 
کـــه بایـــد از رأس مدیریـــت آغاز شـــود و در 
ســـطوح مختلف نظـــام اداری بازتـــاب پیدا 
کنـــد. شـــاید بـــه همیـــن دلیل باشـــد که 
اقـــدام اخیـــر مســـعود پزشـــکیان، بیش از 
آنکه صرفاً یک انتخاب شخصی در پوشش 
تلقی شـــود، ظرفیـــت آن را دارد که به نقطه 
شـــروع گفت‌وگویـــی تـــازه درباره نســـبت 
میـــان نماد، مدیریـــت و فرهنگ مصرف در 

ایران تبدیل شـــود.
 تورج، فعـــال اقتصـــادی و از ایرانیان مقیم 
ژاپـــن، با اشـــاره بـــه تجربـــه‌اش از کمپین 
»راحـــت بـــاش اداری« می‌گویـــد: »در ژاپن 
»راحـــت بـــاش اداری« فقـــط یـــک توصیه 
درباره لباس نبود؛ بخشـــی از یک سیاست 
عمومـــی برای مدیریت مصـــرف انرژی بود. 
از ســـال ۲۰۰۵ دولت ژاپن جدی وارد شـــد و 
در ماه‌های گرم سال از مدیران و کارمندان 
خواســـت بدون کت و کراوات و با پوشش 
ســـبک‌تر ســـر کار حاضـــر شـــوند تـــا دمای 
سیستم‌های سرمایشـــی بالاتر تنظیم شود 

و مصرف برق پاییـــن بیاید.«
او دربـــاره واکنش اولیه جامعـــه اداری ژاپن 
می‌گویـــد: »طبیعـــی بـــود کـــه در شـــروع 

برای بخشـــی از بدنه اداری عجیب باشـــد، 
چون در فرهنگ کاری ژاپن ظاهر رســـمی و 
چارچوب‌ها اهمیت زیـــادی دارد. اما چون 
آغاز ایـــن تغییـــر از بالاترین ســـطح دولت 
بـــود، خیلی زود جـــدی گرفته شـــد. وقتی 
نخســـت‌وزیر و مقام‌های ارشـــد بدون کت 
و کراوات در جلســـات رسمی حاضر شدند، 
پیام روشـــن بود؛ اصلاح الگوی مصرف باید 
از رأس مدیریـــت شـــروع شـــود، نـــه اینکه 

فقط از کارمند انتظار داشـــته باشـــند.«
ایـــن فعـــال اقتصـــادی بـــا تأکیـــد بـــه رمز 
موفقیـــت »راحـــت بـــاش اداری« در ژاپـــن 
که اعتمـــاد و همراهی با سیاســـت عمومی 
بود، می‌گوید: »مردم و کارمندان احســـاس 
کردند هدف، صرفه‌جویی واقعی و منفعت 
عمومی اســـت، نه یک نمایش رسانه‌ای. به 
همیـــن دلیل هـــم »راحـــت بـــاش اداری« 
کم‌کم از تغییر پوشـــش فراتر رفت و به یک 
سبک رفتار در محیط کار تبدیل شد؛ یعنی 
کم کردن تشـــریفات غیرضـــروری، در عین 

حفظ نظـــم اداری.«
تـــورج دربـــاره امـــکان اجـــرای مشـــابه این 
الگـــو در ایـــران می‌گوید: »اصـــل ایده قابل 
اســـتفاده اســـت، امـــا کپی‌برداری ســـاده 
جـــواب نمی‌دهـــد. اگر قرار اســـت در ایران 
هـــم چنین مدلـــی اثرگـــذار باشـــد، باید از 
ســـطح نماد عبـــور کند و به یک دســـتورکار 
اجرایی تبدیل شـــود؛ یعنی مدیران ارشـــد 
پیشـــقدم شـــوند، چارچـــوب روشـــن برای 
ادارات تعریـــف شـــود و افـــکار عمومی هم 
قانـــع شـــود کـــه موضـــوع واقعـــاً مدیریت 

مصرف اســـت.«

 یک حرکت ساده، یک پیام مهم
مصطفـــی آب‌روشـــن، جامعه‌شـــناس در 
ارزیابی این اقـــدام نمادین رئیس‌جمهوری 
می‌گویـــد: » درآوردن کت در جلســـه را باید 
از منظر جامعه‌شناســـی فراتر از یک ژست 
ســـاده دید. این رفتـــار نوعی نمایش عملی 
اولویـــت دادن به منطق کارایی و ســـازگاری 
با اقلیم، در برابر منطق تشـــریفات و اقتدار 
ظاهـــری اســـت. چنیـــن عملـــی در واقـــع 
نوعی استانداردشـــکنی در پوشـــش رسمی 
بـــه شـــمار می‌آیـــد و می‌کوشـــد ارزش‌های 
تـــازه‌ای ماننـــد صرفه‌جویـــی در انـــرژی، 
انعطاف‌پذیـــری فرهنگـــی و همســـویی بـــا 
شرایط زیســـت‌محیطی را در نظام هنجاری 

نهادهـــای حکومتـــی بازتعریف کند.«
او با این تأکیـــد که ایـــن نمادگرایی، پیامی 
روشـــن و قدرتمنـــد بـــه جامعـــه منتقـــل 
می‌کنـــد، می‌گویـــد: »اینکـــه عالی‌تریـــن 
تابـــع  را  خـــود  کشـــور  اجرایـــی  مقـــام 
منطـــق عمل‌گرایـــی و مســـئولیت‌پذیری 
زیســـت‌محیطی می‌دانـــد، حتـــی اگـــر این 
رویکـــرد مســـتلزم عبـــور از پروتکل‌هـــای 
مرســـوم پوشـــش رســـمی باشـــد، چنیـــن 
اقدامـــی می‌توانـــد بـــه نقطـــه آغـــازی برای 
تغییر گفتمـــان درباره رســـمیت و کارآمدی 
در محیط‌هـــای اداری تبدیـــل شـــود و این 
ایـــده را تقویـــت کند کـــه کارآمـــدی واقعی 
بیش از آنکه در پایبندی خشـــک به ظواهر 
باشـــد، در انعطاف‌پذیری و ســـازگاری معنا 

پیـــدا می‌کنـــد.«
 آب‌روشـــن توضیـــح می‌دهـــد:» رفتارهای 
نمادین مســـئولان به‌خصوص در حوزه‌های 
کلان اجتماعـــی و اقتصـــادی مثـــل مصرف 
انـــرژی به ایـــن دلیل بـــر افـــکار عمومی اثر 
می‌گذارند که الگو می‌ســـازند و به یک ایده 
مشـــروعیت می‌دهنـــد. وقتـــی عالی‌ترین 
مقـــام اجرایی کشـــور رفتـــاری را کـــه برای 
صرفه‌جویی پیشنهاد شـــده، شخصاً انجام 
می‌دهـــد، این عمل به نوعی نشـــانه‌گذاری 
اولویـــت تبدیل می‌شـــود؛ یعنی بـــه جامعه 
علامـــت می‌دهـــد که ایـــن موضـــوع مهم 
اســـت و بایـــد جـــدی گرفته شـــود. همین 
تأییـــد عملـــی اعتبار ایـــده را بـــالا می‌برد و 

می‌توانـــد مقاومـــت اولیه در برابـــر تغییر را 
کاهش بدهـــد و پذیرش عمومی را بیشـــتر 

» . کند
با این حـــال، آب‌روشـــن با تأکید بـــر اینکه 
میـــزان اثرگـــذاری چنیـــن کنش‌هایـــی بر 
تغییر رفتار مردم مطلق و تضمینی نیســـت 
و به چند شـــرط وابســـته اســـت، می‌گوید: 
»نخســـت، رفتـــار نمادیـــن بایـــد تکـــرار و 
استمرار داشته باشـــد و یک اقدام مقطعی 
معمولاً کافی نیســـت. دوم، ایـــن رفتار باید 
با ســـایر سیاســـت‌ها و تصمیم‌ها هماهنگ 
باشـــد؛ چـــون اگـــر در کنار سیاســـت‌های 
واقعـــی قرار نگیـــرد، خیلی ســـریع اثرش را 
از دســـت می‌دهد. ســـوم، باید با برداشت 
عمومـــی از منطـــق و ضـــرورت موضـــوع 
همخـــوان باشـــد؛ یعنـــی مردم احســـاس 
کننـــد این توصیـــه واقعـــاً ضـــروری و قابل 

دفاع اســـت.«
او می‌گویـــد:» در ایـــران، بـــه دلیل اهمیت 
سلسله‌مراتب و جایگاه مسئولان، مشاهده 
رفتـــار عملـــی مســـئولان و مدیران ارشـــد 
می‌تواند انگیزه قوی‌تری برای پیروی ایجاد 
کنـــد؛ اما اگر ایـــن رفتار بـــا واقعیت زندگی 
روزمره مـــردم یا با سیاســـت‌های متناقض 
دیگر در تضاد باشـــد، اثرگذاری‌اش محدود 

و کوتاه‌مدت خواهد شـــد.«
این جامعه‌شـــناس معتقد است:» جامعه 
ایران از نظر فرهنگـــی می‌تواند تا حد قابل 
توجهی پذیرای کمپین‌هایی شبیه »راحت 
باش اداری« باشـــد، چـــون در میان مردم، 
هم میل بـــه راه‌حل‌هـــای خلاقانـــه وجود 
دارد و هـــم ظرفیت همبســـتگی اجتماعی 
بـــرای همراهـــی بـــا اقداماتی کـــه منفعت 

عمومی دارند.«
 او بـــا ایـــن توضیـــح کـــه در برابـــر چنیـــن 
کمپین‌هایـــی چند مانع ذهنـــی و فرهنگی 
مهم هـــم دیده می‌شـــود، می‌گویـــد: »یکی 
از اصلی‌تریـــن موانـــع، مقاومـــت در برابـــر 
تغییر هنجارهای جاافتاده پوشـــش رسمی 
در محیط‌های اداری است؛ هنجارهایی که 
معمـــولاً با مفاهیمی مثل جدیـــت، اقتدار و 
حرفه‌ای بودن گـــره خورده‌اند. از همین‌جا 
نگرانی‌هـــای دیگـــری هم شـــکل می‌گیرد؛ 
اینکه مبادا این تغییر به ســـبک شـــدن فضا 
تعبیر شـــود، یا نشـــانه‌ای از بی‌نظمی تلقی 
شود، یا باعث ســـوءتفاهم و حتی بی‌اعتبار 
شدن فرد و ســـازمان در نگاه دیگران شود. 
بـــا وجـــود ایـــن ملاحظـــات، چـــون چنین 
طرحـــی در عمل پوشـــش افـــراد را از قالب 
ســـخت و رســـمی کت‌وشـــلوار بـــه ســـمت 
لباس‌هـــای راحت‌تر و متناســـب بـــا اقلیم 
مثل پوشـــش تابستانه و آستین کوتاه سوق 
می‌دهد، احتمالاً با پذیرش نســـبتاً بالاتری 
روبـــه‌رو می‌شـــود؛ بویژه در میـــان کارکنان. 
دلیلش هم از نگاه او روشـــن است؛ راحتی 
بیشـــتر در محیـــط کار خواســـته‌ای اســـت 
کـــه عمومـــاً بـــرای اغلـــب افـــراد مطلوب و 

پذیرفتنی اســـت.«

 کارایی مهم‌تر از تشریفات
 آب‌روشـــن می‌گوید: » در ذهنیت عمومی 
جامعـــه مـــا، پوشـــش اداری جایگاهـــی 
تثبیت‌شـــده پیـــدا کـــرده اســـت؛ چـــرا که 
ایـــن نـــوع پوشـــش اغلـــب بـــا مفاهیمـــی 
چـــون جدیـــت، احتـــرام، حرفه‌ای‌گـــری، 
منزلـــت اجتماعی و توانمنـــدی گره خورده 
اســـت. کت‌وشـــلوار، بویـــژه برای مـــردان، 
طـــی دهه‌هـــای متمـــادی بـــه نمـــاد اصلی 
فردمسئول و کارشناس تبدیل شده است. 
همیـــن پیشـــینه ذهنـــی باعـــث می‌شـــود 
کنـــار گذاشـــتن چنیـــن پوششـــی، بویژه 
در محیط‌هـــای اداری ســـنتی یـــا دولتـــی، 
بـــا مقاومت‌هـــای جـــدی روبـــه‌رو شـــود. 
این مقاومت می‌تواند ســـه منشـــأ داشـــته 
باشـــد؛ اول، کارکنانی که نگران‌اند با تغییر 
پوشـــش، تصویر حرفه‌ای و ابهت کاری‌شان 
خدشـــه‌دار شـــود؛ دوم، مدیران سنتی که 
پایبنـــدی به ظواهر را معـــادل انضباط کاری 
می‌دانند و ســـوم، بخشـــی از افکار عمومی 
که ممکن اســـت ایـــن تغییر را به اشـــتباه، 
نشـــانه‌ای از شـــلختگی یا عـــدم جدیت در 
انجام وظایف تعبیر کنند. این مخالفت‌ها 
صرفاً ماهیت اداری ندارند و ریشه در بافت 
فرهنگـــی و آن منزلـــت نمادینـــی دارند که 
پوشـــش‌های رســـمی در طول زمـــان برای 

خود کســـب کرده اســـت.«
او درباره امکان الگوبرداری از تجربه‌ ژاپن در 
ایـــران می‌گوید: »اجرای ایده‌هایی مشـــابه 
کمپیـــن »راحـــت بـــاش اداری« تـــا حـــدی 
امکان‌پذیر اســـت، اما موفقیت آن مشروط 
بـــه درک عمیـــق تفاوت‌هـــای فرهنگـــی، 
ســـازمانی و اجتماعـــی میـــان دو کشـــور 
اســـت. ژاپـــن از فرهنگ ســـازمانی بســـیار 
قوی و پایبندی عمیق بـــه گروه‌گرایی بهره 
می‌برد و مســـئولیت‌پذیری زیست‌محیطی 
ریشـــه در ســـنت‌های دیرینـــه‌  آنجـــا  در 
طبیعت‌گرایانـــه دارد؛ به طـــوری که مفهوم 
کارایی و بهینه‌ســـازی مصرف، کامـــاً در تار 
و پـــود فرهنـــگ اداری و خانگـــی آنها تنیده 

شـــده است.«
او در مقابـــل، به ویژگی‌هـــای جامعه ایران  ویترین یکی از فروشگاه‌ها به حمایت از کمپین »راحت باش اداری« )Cool Biz( در ژاپن

برای آن‌که مردم 
واقعاً احساس 

کنند خودشان 
بخشی از 

راه‌حل بحران 
انرژی هستند، 

چند شرط 
اساسی باید 

هم‌زمان 
فراهم شود؛ 

اولین آن این 
است که پیام 

مسئولیت‌پذیری 
فردی به‌درستی 

منتقل شود 
و هر فرد درک 

کند که در قبال 
مصرف انرژی 

و پیامدهای آن 
مسئولیت دارد

اینکه عالی‌ترین 
مقام اجرایی 
کشور خود را 

تابع منطق 
عمل‌گرایی و 

مسئولیت‌پذیری 
زیست‌محیطی 
می‌داند، حتی 
اگر این رویکرد 

مستلزم عبور 
از پروتکل‌های 

مرسوم پوشش 
رسمی باشد، 

چنین اقدامی 
می‌تواند به 

نقطه آغازی برای 
تغییر گفتمان 

درباره رسمیت 
و کارآمدی در 

محیط‌های 
اداری تبدیل 

شود و این ایده 
را تقویت کند 

که کارآمدی 
واقعی بیش از 

آنکه در پایبندی 
خشک به 

ظواهر باشد، در 
انعطاف‌پذیری 
و سازگاری معنا 

پیدا می‌کند

ژاپن، کشـــوری که همواره با انضباط ســـختگیرانه و ســـنت‌های 
دقیق اجتماعی‌اش شـــناخته می‌شـــود، در ســـال ۲۰۰۵ دست به 
تجربه‌ای جســـورانه زد؛ تجربـــه‌ای که از راهروهـــای وزارتخانه‌ها و 
اتاق‌های کنفرانس ادارات آغاز شـــد. این حرکت که بعدها با نام 
»راحت باش اداری« )Cool Biz( شهرت یافت، بیش از آنکه صرفاً 
یک سیاســـت اداری بـــرای کاهش مصرف برق باشـــد، بازتعریفی 
فرهنگی از رابطه انســـان با محیط‌‌زیســـت و کار در عصری بود که 
ســـیاره ما با تب‌وتاب گرمایش جهانی دســـت‌وپنج نرم می‌کند.
داســـتان از جایـــی آغاز شـــد کـــه وزارت محیـــط زیســـت ژاپن، 
تصمیم گرفـــت رویکرد جدیـــدی بـــرای کاهش انتشـــار گازهای 
گلخانه‌ای در پیش بگیرد. هدف روشـــن بود: کاهش وابســـتگی 
به سیســـتم‌های تهویه مطبوعی که به دلیل رطوبت وحشتناک 
تابســـتان‌های ژاپـــن، به‌صورت بی‌وقفـــه کار می‌کردنـــد. فرمول 
پیشـــنهادی ســـاده امـــا در فرهنـــگ ژاپنـــی، تابوشـــکنانه بـــود: 

تنظیم ترموســـتات ادارات 
روی ۲۸ درجه ســـانتیگراد 
و آزادســـازی قانون پوشش 

تابستانی.
تصور کنید در اوج تابستان، 
به کارمندان گفته شـــود که 
کت و کراوات خـــود را کنار 
بگذارنـــد. این تجربه نوعی 
جراحـــی اجتماعـــی بود. 
نخســـت‌وزیر، کویزومی با 
حضور در جلســـات رسمی 
بدون کـــت و کـــراوات، به 

ایـــن کمپین اعتبار سیاســـی بخشـــید. بـــا این حـــال، مقاومت 
فرهنگی به‌ســـرعت خـــود را نشـــان داد. کارمنـــدان دولتی میان 
دوراهـــی راحتـــی و ادب حرفـــه‌ای ســـرگردان بودند؛ بســـیاری با 
کت‌هایـــی در دســـت و کراوات‌هایی پنهان در جیـــب وارد مترو 
می‌شـــدند، چـــرا کـــه در ذهنیت ســـنتی ژاپنی، حضـــور در انظار 
عمومـــی بدون لباس رســـمی، نوعـــی بی‌احترامی بـــه همتایان 

بخـــش خصوصی تلقی می‌شـــد.
اما این کمپین فراتـــر از ادارات دولتـــی، راه خود را به قلب بخش 
خصوصـــی نیز باز کـــرد. شـــرکت‌های بزرگی همچـــون تویوتا، با 
فراخـــوان کارمندان خود به اســـتفاده از پوشـــش‌های ســـبک‌تر 
حتی در جلســـات تجاری، به این نهضت پیوســـتند. نتایج اولیه 
شـــگفت‌انگیز بود؛ طبق آمارهای وزارت محیط زیســـت، در سال 
۲۰۰۵، ایـــن تغییـــر ســـبک زندگی منجر بـــه کاهـــش ۴۶۰ هزار تن 
انتشـــار دی‌اکســـید کربن شـــد که معادل حجم کربـــن تولیدی 
یـــک میلیون خانـــوار در طـــول یک ماه بـــود. با گذشـــت زمان، 
»راحت باش اداری« از یک دســـتورالعمل ســـاده، به یک فرهنگ 
تبدیل شـــد. نقطه‌عطف این داســـتان در مارس ۲۰۱۱ رقم خورد؛ 
زمانـــی که زمین‌لرزه و ســـونامی توهوکو، ژاپـــن را لرزاند و تعطیلی 

نیروگاه‌های هسته‌ای، کشـــور را با بحران جدی انرژی مواجه کرد. 
در این شـــرایط اضطراری، »راحت بـــاش اداری« دیگر کافی نبود. 
 )Super Cool Biz( »دولت، کمپین »ســـوپر  راحـــت بـــاش اداری
را کلید زد. این نســـخه پیشـــرفته‌تر، فراتر از حذف کـــراوات رفت 
و پیشـــنهادهایی همچون استفاده از تی‌شـــرت‌های مخصوص، 
تغییـــر ســـاعات کاری بـــه صبح‌هـــای زودتـــر و حتی اســـتفاده از 

لباس‌های محلی و ســـبک‌تر را مطـــرح کرد.
دولـــت ژاپـــن با درکـــی عمیق از ســـبک زندگـــی مـــردم، راه‌های 
خلاقانه‌ای را برای خنک ماندن ترویج کرد؛ از ترویج اســـتفاده از 
پنکه‌های دستی سنتی گرفته تا تشـــویق به استفاده از »پرده‌های 
ســـبز« )گیاهـــان رونده‌ای کـــه پنجره‌هـــا را می‌پوشـــانند و دما را 
متعـــادل می‌کنند(. همـــه اینها بخشـــی از یک پازل بـــزرگ برای 
کاهش مصـــرف برق بودند. این کمپین نشـــان داد کـــه مبارزه با 
گرمایش جهانی لزوماً نیازمند تکنولوژی‌های گران‌قیمت نیست 
و می‌تواند با خرد جمعی و 
تغییرات کوچک در سبک 

زندگی محقق شود.
اگـــر »راحت بـــاش اداری« 
پاسخی به گرمای تابستان 
لبـــاس  بـــود، »پوشـــش 
 متناســـب بـــا زمســـتان«
ی  ما ســـر بـــه  ســـخی  پا
زمســـتان اســـت. از همان 
ســـال ۲۰۰۵، ژاپـــن تـــاش 
کرد همیـــن فلســـفه را در 
زمســـتان نیز پیـــاده کند؛ 
تشـــویق مـــردم بـــه پوشـــیدن لباس‌هـــای گرم‌تـــر، لایه‌بنـــدی 
پوشـــش‌ها و اســـتفاده از خرد تغذیه‌ای )ماننـــد مصرف غذاهای 
گرم‌کننده بدن مثـــل »نابیمونو« یا زنجبیل( به‌ جای تکیه مطلق 
بر سیستم‌های گرمایشی پرمصرف. اگرچه در بخش انرژی، تأثیر 
»پوشـــش لباس متناســـب با زمســـتان« به انـــدازه »راحت باش 
اداری« بر کاهش مصرف برق چشـــمگیر نبود، اما این کمپین بذر 
ارزشمندی از آگاهی زیســـت‌محیطی را کاشت. این طرح، مفهوم 
»اشـــتراک‌گذاری گرما« را معرفی کـــرد؛ ایده‌ای کـــه در آن افراد در 
یک مـــکان جمع می‌شـــوند تا علاوه بـــر صرفه‌جویـــی در انرژی، 
پیوندهای اجتماعی و خانوادگی خود را نیز در میهمانی‌های گرم 
زمســـتانی تقویت کنند. این رویکرد، تقابل زیبایـــی از تکنولوژی 
مدرن و ســـنت‌های دیرینه اســـت؛ جایی که علـــمِ صرفه‌جویی 
در انـــرژی بـــا گرمای حضور انســـان‌ها در کنار هم گـــره می‌خورد. 
تجربه ژاپن در »راحت باش اداری« و »پوشـــش لباس متناسب با 
زمســـتان«، درســـی بزرگ برای تمام کشورهاست. این کمپین‌ها 
ثابـــت کردنـــد که بـــرای تغییـــر رفتارهای بـــزرگ، نه همیشـــه به 
جریمه‌هـــای ســـنگین نیازی اســـت و نه بـــه بودجه‌هـــای کلان؛ 
گاهی فقط کافی است »هنجارهای اجتماعی« را بازتعریف کنیم.

چگونه »راحت باش اداری« بوروکراسی ژاپن را دگرگون کرد؟

مرجان قندی
گروه گزارش

گزارش


